
تماشاخانه

دومین خوانش 
سینمایی در تئاتر

ستاره جاوید: بعد از تئاتر به یادماندنی 
«مــردی بــرای تمــام فصــول»، بــه 
کارگردانــی بهمــن فرمــان آرا و بازی 
طنازانه و سوفسطایی وار رضا کیانیان، 
می  میرد»،  نشســته  «می سی ســی پی 
دومیــن نمایشــی اســت که بــا نگاه 
آوانگارد «همایون غنــی زاده» به تئاتر 
کلاســیک، در قالب خوانشی سینمایی 
و بسیار لایو و اکشن، روی صحنه رفته 
است. در «مردی برای تمام فصول»، ما 
شاهد نوعی بازی ســینمایی و دکوپاژ 
تصویری هســتیم که در خط مستقیم 
بصری آرامــی مقابل تماشــاگر بازی 
و خلــق می شــود و آرامــش کاراکتر 
حقیقی کارگــردان- بهمن فرمان آرا - 
در ماهیت نهایی کار نشســته است و 
نمایش، ریتــم آرام و دراماتیکی دارد؛ 
اما آنچه در می سی ســی پی نشســته 
می میــرد مقابل چشــمان تماشــاگر 
بازی می شــود، معجونی از ســینمای 
به شدت اکشن کلاسیک در نقاب تئاتر 
اســت که بدون شــک، بــا کارگردانی 
تکلیف روشــن غنــی زاده بــا خــود و 
کارش و بازی هــای هایپراکتیــوی که 
از پرســوناژها گرفته، تئاتر ســینمایی 
به شــدت اکشــن و غافلگیرکننــده ای 
مقابل حیرت تماشــاگران خلق شــده 
اســت. غنی زاده در جایی گفته است 
که در تئاتر، به دنبال نوعی «استاندارد 
نانوشته» است و در زمره تجربه گرایان 
قــرار نمی گیرد، اما به واقع آنچه که ما 
شاهد هســتیم، خلق تلاش سه ساعته 
بی وقفه، بی سکون و بی سکوتی است 
که پلان به پــلان، بی هیچ نمای اضافه، 
با ســرعت ریتمیک بسیار بالایی تدوین 
شده و به جای پرده سینما، روی صحنه 
در حال اکران، اجرا و گذران لایو و زنده 
اســت.  می توان گفت فلسفه تئاترالی 
که غنــی زاده در این ژانــر، دنبال کرده 
است می تواند به عنوان تجربه ای نو و 
رازآلود، مورد کنــکاش و واکاوی قرار 
گیرد. البته شــاید بتــوان گفت تصویر 
سینمایی تئاترالی که وی در سه ساعت 
برای تماشاگر خلق کرده است به نوعی 
ابزار ارتباطی او برای انتقاد از ســینما 
بــه زبان و گویــش تئاتر، تبدیل شــده 
اســت. به این معنی کــه او با انتخاب 
پرســوناژ اغواکننده زن بــا آن طراحی 
لباس زیرمتــن دار در فرهنــگ ایرانی، 
تــلاش کرده نقبــی بزند بــه مصائب 
سینمای سال های دور که هنوز هم در 
ســینمای مدرن و پست مدرن هالیوود 
دیده می شــود. غنی زاده برای تکمیل 
ایــن زنجیره و دســت یازیدن به هدف 
غایــی خود، تمــام عناصــر صحنه را 
هم به خدمت گرفته اســت، رنگ های 
به شــدت مات و تیره را در کنار عنصر 
اغواگری و فریب کــه یکی از زیباترین، 
جدایی ناپذیرتریــن  و  انگیزاننده تریــن 
عناصر ســینمای کلاســیک اســت و 
بازخوانی مجدد آن بــه زبان تئاتر، در 
تلاش اســت به نوعی راوی نه چندان 
بی طرف ابتذال ظاهری و تفکر قشری 
پنهان در سینمای کلاسیک باشد و گاه 
در ارائه این انتقاد و مانیفســت فکری، 
به ســمت اغراق مــی رود و دیالوگ یا 
تکیه  کلامی طنازانه  را برای چندمین بار 
تکــرار می کنــد. اســتفاده از ترفنــد 
کنار  در  «بازی دربــازی»  غافلگیرکننده 
روایت غیرمســتقیم و مداوم از ابتذال 
نهفته ســینما به  زبان پرســروصدا و 
پرطمطراق تئاتر و طنز کلامی فیمابین 
نقش هــا و دیالوگ ها، بــر توفیق او در 
اهداف غایــی هنری اش  به  رســیدن 
افزوده است. خلق نوعی تئاتر سینمایی 
کــه او را از ســایر هم قطارانــش یک 
سروگردن بالا می کشد و ذهن به شدت 
پویــا و نــاآرام او را در ارائه خوانشــی 
به شــدت ســینمایی و مدرن از متنی 
به شدت تئاترال و کلاسیک، رو می کند، 
همه بیانگر ارائه تجربه ای نو و مدرن با 
جلوه های ویژه انسانی و نه تکنولوژیک 
است که می تواند اســتاندارد نانوشته 
او را در اهــداف نمایشــی عریان کند؛ 
استاندارد نانوشته ای که به شدت لایو، 
به شدت سینمایی و به شدت تجربی و 

تکرارناپذیر است.

نگاه

برای رفتن جعفر  والی
همه چیز فراموش می شود جز دستانی که 

به نیلوفرها ترنم باران می داد

فروردین ســال ۱۳۸۵ بود. نمایش آواز ســتاره ها را در تئاتر شــهر اجرا 
داشــتیم. اوایل اجراها بود که اســتاد جعفر والی را در تئاتر شهر دیدم، به 
سمتشان رفتم و برای دیدن نمایش دعوتشان کردم، اسم نمایش را پرسید 
و اینکه گروه شــما از کجاســت؟ و بعد هیجان زده گفت پس همشــهری 
هســتیم... من اصالتا از روستای ولیان هستم... همیشه هم آنجا هستیم و 
چند روز بعد با چهره اي خرســند و پیروزمندانه که انگار همشهری هایش 
جایي را فتح کرده اند، به دیدن نمایش نشســت و همان شب به دعوت من 
به ضیافت خانوادگی منزل پدری آمد؛ آنقدر صمیمی و بی پیرایه که گویی 
سال ها با ما زندگی می کند. آن شب فرزند من ۳۰روزه بود... چند شب بعد 
او من و چندی از دوستان تئاتری را به باغش دعوت کرد. صمیمیت و گرمی 
حضورش هرروز بیشتر می شد... دیگر بچه های تئاتر هشتگرد و به خصوص 
مــن و اطرافیانم جزئی از خانواده اش بودیم. دخترم وقتی زبان گشــود، به 
او می گفت عمو والی...، هر هفته دو یا ســه بار کنار هم جمع می شــدیم، 
باغش محل تمرینات و نمایش نامه خوانی مان بود و گاها محل ضیافت های 
هنری... . از تئاتر می گفت، از خاطراتش با ساعدی و تمامی هنرمندانی که 
امروز مفاخر هنر این کشور محسوب می شوند...، از اجراهایش و تعصبش به 
تئاتر ملی و انزجارش از تئاتر کاسبکارانه و تجاری. تمام تئاتر ها و تمریناتمان 
را همراهــی می کرد، برایش مهم نبود کجا و ازســوي چه کســی! برایش 
آیین تئاتر مهم و مقدس بود، با محبت و سرشــار از امیدی رشــک برانگیز. 
می گفت باید در همین باغ تئاتــر کار کنیم و همین جا اجرا و مخاطبمان را 
دعوت کنیم. برایش شــهرت، پول و بعضی وجه های برســاخته و مرسوم، 
محلی از اعراب نداشــت. در هشتگرد یک دوره کلاس بازیگری برگزار کرد. 
آن موقع ۷۵ ســالش بود، پرانرژی و صمیمی با هنرجویان جوان و مبتدی، 
با دســتمزدی که کرایه رفت وآمدش نبود. در ایــن ایام من دو نمایش نامه 
را با تشــویق او در باغش نوشــتم؛ آقا لیلا و درخت ها، نمایش نامه را تایپ 
می کردم. اســباب پذیرایی را می آورد و در ســکوت به کارهایش می رسید. 
بعد از اتمام هر صحنه برایش می خواندم. گاها متقاعدم می کرد تغییرش 
دهم و لحظاتی هم تشویق و ترغیبم می کرد... . دروازه باغش روی همه باز 
بود و هر کس به ســودایی کنارش پهلو می گرفت؛ یکی برای خوش باشی 

و لذت بــردن از فضای مصفای آنجا و دیگری برای مصاحبت و اندوختن از 
گنجینه تجربیات او و میهمانانش که گاها از همکاران و هنرمندان برجسته و 
پیش کسوت بودند... . باغش محفل دوست یابی بود، پاتوق آشنایی با اهالی 
هنر و مجمع انس هم کیشان و هم دردها از پیر و جوان و هیچ گاه میهمانی 
ناخوانده، حتی غریبه پشت در منزلش نمی ماند... . صمیمیت و همدلی اش 
عجیب بود، آنچنان که فقط لازم بود بگویی اینجا باغ آقای والی است؟ من 
از علاقه مندان فلان رشــته هنری ام. آمدم از شما کمک بگیرم.. کسی نبود 
که از پذیرایي و همدلی او بی دریغ مانده باشــد... هنوز برایم عجیب است 
این همه شــوق و همدلی و دیگرخواهی... . همه خاطرات و تجربیاتش را 
شنیده بودم. برایم تجربه اندوزی علمی و هنری نزد یک استاد بیش از پنج 
سال کسالت بار بود، اما چیزی که او را برای ما تازه و صمیمی نگه می داشت 
منش و اخلاق او بود. درس هایش جنبه نصیحت و خطابه نداشــت، من و 
خیلــی از اطرافیان از او آداب زندگی و ادب هنــر را آموختیم... . اولین روز 
دبســتان پارمیدای من مصادف با مشغله ای بود که امکان همراهی اش را 
تا مدرســه نداشــتم... . جای من را اســتاد پر کرد، او و مادرش را تا مدرسه 
همراهی کرد و به این کار می بالید... . همیشــه می گفت ما یک خانواده ایم. 
همیشه بشاش و امیدوار بود مانند نیلوفران باغش که هر سال بر تعدادشان 
اضافه می شد. این اواخر نوبت اجرای نمایش «در گوش سالمم زمزمه کن» 
را در تئاتر شهر گرفته و تمریناتش را نیز آغاز کرده بود، آن هم در ۸۳سالگی 
و بیماری قلبی و ضعف جسمی اش... . غالبا هنرمندان بزرگ یا انسان های 
مشهور رفتارشان توأم با یک فاصله جویی از جامعه یا تفرعنی استادمآبانه 
با عموم است، رفتار استاد والی نقطه مقابل چنین رویکردی بود...، ازاین رو 
من و گروه بهمن و تمامــی اطرافیانش مهم ترین چیزی که از او آموختیم، 
نگاه انسانی و خضوع و خشوع در رفتار حرفه ای و زندگی خصوصی بود... 
و بعــد، آن نگاهــش به مفهوم و معنی و کاربرد هنر بــرای مردم کوچه و 
بازار، به خصوص در همکاری ۱۱ اثر مشــترک او با غلامحســین ســاعدی. 
بی دلیل نیست که او و آثارش از مهم ترین بنیادهای تئاتر ملی ما در دهه ۴۰ 
محسوب می شوند... اگر مهم ترین ماحصل ۱۱سال هم نشینی ما و استاد را 
بتوان خلاصه کرد، آموختن صداقت و شــرافتی بی بدیل در شیوه مردمی و 
در زندگــی و بروزش در آثــار هنری اش بود... و تأثیر این نگاه را روی ما و در 
تولید آثار و تربیت اعضای گروه تئاتر بهمن در ۱۰ سال اخیر نمی توان کتمان 
کرد. این رفتار و نگاه به زندگی اســتاد باعــث جذب افراد مختلف جامعه 
در زندگی خصوصی به او می شــد و این طیف وسیع همدلان و هم کیشان 
متنوع که دلبسته اش بودند، در نگاه جوان تر ها عجیب و رشک برانگیز به نظر 
می آمــد. یادش گرامی، اما خاطرات و آمیزه هایش هر روز در بین ما خواهد 
بود و در جلو دیدگان ما زندگی خواهد کرد، مانند نوزاد فروردین ۱۳۸۵ که 

امروز دختری زیباست. 

هنر
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 مهرداد کورش نیا
 نویسنده و کارگردان تئاتر

به تازگی خبر موثقی شــنیده ام که هنرمندان تئاتر عضو انجمن نمایش 
یک مرکز اســتان، برای استفاده از سالن مجتمع هنری شهرشان که متعلق 
به وزارت ارشاد اســت باید اجاره بپردازند! این مضحک ترین سوژه ای است 
که در این ســال ها درباره مناسبات وزارت ارشاد با هنرمندان تئاتر شنیده ام، 

چنان که حتی می توان درباره اش نمایشی خنده دار و کمدی تدارک دید... .
بــرای ایده پردازی این نمایش کمدی، می تــوان قالب نمایش «بازرس» 
گوگول را الگو قرار داد. در نمایش نامه گوگول، یک شارلاتان متقلب با جعل 
عنوان بازرس اعزامی از مرکز، به شهرســتانی می آید و رؤسای فاسد ادارات 
شهرستان با مدیریت فرماندار شــهر در پی تطمیع او برای نوشتن گزارشی 

مبسوط و مثبت درباره عملکرد مدیریتی خود هستند. 
امــا برای طراحی قصــه نمایش کمدی ایرانی مــا، نمی توان امیدی به 
یافتن حتی یک رئیس یا مدیر ناشــی به عنوان منبع الهام نمایش داشــت، 
زیرا همه دلســوزند و خدوم و پاکدســت و خلاصه شایسته ســالاری حاکم 
اســت! پس بهتر است ابتدا شــخصیتی اصلی که مثلا یک کارگردان جوان 
اســت را در نظــر بگیریــم. در پــرده اول، او می خواهد نمایشــی را درباره 
اعتیاد، یــا بی خانمانی و کارتن خوابی یا معضلات شــبکه درمان، یا رشــد 
بی رویه جمعیت، یا بی کاری نســل جوان تحصیل کرده، افزایش آمار طلاق، 
خشک ســالی و ویرانی روســتاها، مهاجرت نخبگان به خارج یا هر موضوع 
مفرح دیگری از این دست به صحنه ببرد و به این منظور دست به پژوهش 

و تحقیق زده است. 
در پرده دوم، پنج شــخصیت دیگر که رؤســای ادارات شــهر هستند، با 
شــنیدن این خبر به خود آمده- یا به وجد آمده- و ســر و دست می شکنند 
تــا کارگردان مزبور را مجاب به انتخاب ســوژه ای مرتبط با اداره خود کنند. 
هر یک از ایشــان بودجه ای را که باید صرف رفع یک نابســامانی در شــهر 

شــود، برای اجرای تئاتری درباره همان نابســامانی کنــار می گذارد، چون 
تولیــد تئاتر را از نان شــب مردم هم واجب تر می داننــد. هر یک از این پنج 
شخصیت مخلص و خدمتگزار، رقم نامتعارف و وسوسه انگیزی برای تولید 
این تئاتر پیشــنهاد می دهند. (رقمی که حتی نورچشمی های تئاتر تهران به 
خواب نمی بینند!) دو نفر از ایشــان واسطه هایی دارند تا رقمی زیرمیزی به 
کارگردان جوان بپردازند، اما هنرمندی را که قصد روشــنگری و تنویر افکار 
و تهذیب نفس تماشــاگر دارد، نمی توان با رشوه فریفت و خدا شاهد است 

این شخصیت های نمایش ایرانی نیز اصلا اهل این گونه زدوبندها نیستند. 
در پرده ســوم، ســه نفر از این مدیران که خود را موظف به نفوذ در دل 
کارگردان منزه نمایش می دانند، دست به کنش دراماتیک می زنند. اولی او 
را به شام در رستورانی باشکوه که طرف قرارداد اداره  است دعوت می کند، 
امــا جوان تئاتری بینوا به دلیل نداشــتن رخت و لباس مناســب عذر عدم 
حضور می خواهد، دومی او را به ویلای محقر دوبلکس خود و صرف شــام 
دســت پخت عیال دعوت می کند، اما کارگردان از همین عنفوان جوانی به 
دلیل ســوءتغذیه دچار التهاب معده اســت و پوزش می طلبد، نفر سوم او 
را به کافی شــاپ دنجی دعوت می کند که دخترخاله دم بختش بالای شهر 
دارد، اما باز این جوان زبان نفهم که نه ماشــین دارد و نه اســتطاعت هزینه 
آژانس و نه جنم دخترخاله بازی، از پذیرش این دعوت هم ســر باز می زند. 
به این ترتیب، در انتهای پرده سوم نمایش بحرانی فراگیر فضای ذهنی تمام 

رؤسای ادارات شهر را دربر می گیرد. 
 ناگهان در پرده چهارم نمایش، قهرمان شــولاپوش و مشکل گشــایی از 
آسمان سر می رسد؛ رئیس اداره فرهنگی شهر. چرا از آسمان؟ زیرا او بومی 
نیســت و مدیرکل پروازی اســت و حالا در پرده آخر نمایش نازل شــده تا 
گره از کار مدیران شــهر بگشــاید. او در مونولوگ غرایی بر ســکوی مرتفع 
نمایش می گوید که چه معنی دارد هنرمندی بخواهد مفت و مجانی، بدون 
دریافــت وام بابهره یا گرفتن اعتبار معتنابهی از ســوی مدیران و نهادها و 
ارگان ها و دیگران تئاتر کار کند؟ اصلا چرا باید شــهروندانی حاضر باشــند 
بی چشمداشــت مالی، عمر و وقت و ذوق هنری خود را برای ارتقای سطح 
فرهنگ عمومی شــهر صــرف کنند؟ آن هم بی کمترین حقوق و پاداشــی 

از ســوی متولیــان و دارندگان ردیف فرهنگی در بودجه کشــور؟ ســپس 
مدیر کارگشــا، بخش نامه ای صادر می کند و رونوشــت آن را برای مدیران 
ادارات شهر می فرستد که من بعد، هیچ کارگردانی نمی تواند از قبول لطف 
و ســرمایه گذاری ولی نعمت های شــهر خودداری کند چون مقرر شده که 
سالنی را که با اخذ مالیات از شهروندان ساخته شده و قرار بوده در آن تئاتر 
اجرا شود، به بخش خصوصی اجاره  دهیم و همه کارگردان های تئاتر، اعم 
از متنعم یا یک لاقبا، مجبورند برای هر ســاعت از تمرین یا هر روز از اجرای 
نمایش بــه پیمانکار مربوطه اجاره بپردازند. به این گونه در انتهای نمایش، 
کارگردان جســور و جوان ما متحول شده و وادار می شود دست از لجاجت 
بــردارد و خــوراک تئاتری باب طبع و دندان مدیران طبــخ کند تا هم از این 
خوان اقتصادی شــبه لیبرالی یک شبه به نان و نوا برسد و هم توان و جربزه 
پرداخت اجاره سالن دولتی را داشته باشد و این گونه، نمایش طنزآمیز ما به 

شکل جدی به پایان خوش و  فرجام نیک می رسد! 
درســت است که منطق و منفعت «ســرمایه» چندسالی است میداندار 
عرصــه هنر و فرهنگ اســت و بخش خصوصی در این زمینه فعال شــده 
و در برخــی شــهرها، کاســتی  های دولــت را در اختصــاص منابــع برای 
روزآمدکردن امکانات ســخت افزاری و احداث ســالن های نمایشی جبران 
می کند، اما نمی توان پذیرفت که وزارت فرهنگ و ارشــاد که متولی ارتقای 
ســطح فرهنگ عمومی است و بخشی از بودجه فرهنگی سالانه را به خود 
اختصــاص می دهد، به بنگاه داری بپردازد و تأسیســات و تجهیزات و ابنیه 
خود را که متعلق به همه شــهروندانی است که مالیات می پردازند به ثمن 
بخــس اجاره دهد، این رویکــرد اقتصادی خودکفانمایانــه، چهره فرهنگ 
عمومی را خدشه دار کرده و امکانات و دارایی های عمومی را مختص اقشار 
مرفه، که اقلیتی از جامعه هســتند، می کند. زیــرا آنان بضاعت پرداخت و 
بذل هزینه برای خدمات فرهنگی گران قیمت را دارند و ســایر شــهروندان 
پرداخت کننده مالیات که طبق اصول قانون اساسی، باید  با اختصاص منابع 
دولتی، به شــکل رایگان یا پرداخت عوارض نازل، از «کتابخانه عمومی» و 
«موزه» دولتی و «گالری نقاشــی» دولتی و «سالن تئاتر» دولتی برخوردار و 

مستفیض باشند، محروم و بی بهره می مانند. 

در عصرهای ســرد و پاییــزی تهران، اینجا و آنجا، جوانان تئاترشــناس، 
تئاتردوســت و در یک کلام تئاتــری ما دستک ومستکشــان را پهن کرده اند 
و از شــش غروب تا پاسی از شــب رفته، پیگیرانه و دقیق کارهای نمایشی 
را بــر صحنه می آورند: ســه نقطه، درامــا، ارغنون، مکتب تهــران، باران، 
تالار مشــایخی و به جز اینها بسیار که خوش اســت و مایه مسرت. رقصی 
چنیــن میانه میدانم آرزوســت. بروبچه ها با راهنمایی و هدایت ســتون ها 
و اســتوانه های تئاتر کشور از میکائیل شهرســتانی تا دیگران بی مضایقه و 
هیچ دریغادریغی می کوشــند تا شــبهه ای ملال انگیز شــهر را که از هشت 
شــب به بعد گویا خاک مرده بر آن پاشــیده باشــند، پررونق و روشــن نگه 
 دارند. آری، چراغ تئاتر، این هنر تمدن ســاز را که بی گمان بازده فرهنگی اش 
کارنامــه و رونمایه واضح و مبرهن هر جامعه ای اســت، با همان دســتان 
گرم و پرشورشــان که از نظر مالی خالی و از نظر حس و شــناخت پر و گرم 
و صمیمی اســت، با ما همراهی می کنند. دمتان گرم و سرتان پرشور از آن 
احساسات هستی بخش، واژه پرمعنای تئاتر هماره و همی مستدام و برقرار 
باد. شب ها از خیابان فلسطین تا کوچه پس کوچه های خیابان لبافی نژاد، از 
سن سلوک که با کوشش  مکتب تهران تا تالار مشــایخی پر از تئاتری ها با حَُ
بروبچه ها آکنده و مهربانانه هستی بی واژه؛ یعنی صحنه را در هوای سرد و 

گرم، پرغرور و نورانی نگه می دارند. 
این بار در تماشــاخانه ارغنون، یک ربع به شــش عصر یک شب پاییزی، 
گروه پایــا با دراماتــورژی ماهرانه یک کارگــردان جــوان و دل آگاه از متن 
شــکوهمند بزرگ استاد مسلم هنرهای دراماتیک، ادیب اریب و تئاترشناس 
بی بدیل همه قرون و اعصار، ویلیام شکســپیر، نمایش نامه «هیاهوی بسیار 
برای هیچ» را بر صحنه برده اســت. بی گمان انســانی کــه این متن زیبای 

شکســپیرین های کهنه کار راســته کمپانی رویال تئاتر لنــدن؛ یعنی هیاهو 
ســاخته و پرداخته و به قول خودش که درست هم هست (و برداشت آزاد 
از آن بر صحنه آورده) یک تئاتری اندیشمند و صحنه شناس است: می گویم 

و می آیمش از عهده برون. 
شــایان قنادزاده متن درخشــان اثر شکســپیر را با مهارت یک فاضل و 
ادب شــناس و مســلط بر تاریخ تئاتر رنسانســی، با نگاهی مدرن بر صحنه 
آورده و هرگز مرعوب و مغضوب نام غزل سرای بزرگی مانند شکسپیر نشده 
و از یاد نبرده که در تماشاخانه ارغنون و در سکنج دنج خیابان نوفل لوشاتو 
بــا آن هوای ســرد و صندلی های ناجــور این اثــر را اجرا می کنــد، نه در 
آلبرت  هال لندن و توانسته متنی منهای همه، بقعه  کلاسیسیسم بر صحنه 
بیاورد و خودش از آن روایتی تازه و امروزین داده اســت: به راســتی اهالی 
 (Sonnet) پیرنگ و قصه در پی هیاهوی بســیار برای هیچ اند؟ این غزل زیبا
شکســپیری که در آن قطعات شعرهای ســپید (Blank Verse) هم بیداد 
می کنند، فقط برهه ای از زندگی خانواده اي ســلطنتی در ســرزمینی به نام 
آراگون است و این کینه پادشاه و برادر ناتنی اش است که کل کار را در سایه 
خود می گیرد؟ قطعا نه پادشــاه امروز، شــاهزاده دیروز آراگون است که از 
دوران شباب و ایام سباط برای جانشینی و فرمانروایی پدر تربیت شده است 

و به او گفته اند: زین به عهد شباب باید کرد/ ترک آرام و خواب باید کرد. 
و دراین میان در مقابل برادر کوچک تر که دن خوان آزادانه رشــد می کند 
و این آغاز تضاد و عداوت و کین خوان و دن پدرو است. این اثر در ۱۰ صحنه 
اصلی چند اســکچ (Sketch) یا میان پرده اجرا می شــود که خوش است. 
در دراماتورژی، کارگردان به خوبی این ســخن شکســپیر را سرلوحه کارش 
قرار داده کــه بهترین نوع وفاداری به آثار شکســپیر خوب خیانت کردن به 
آنهاست. آری هیاهو با برداشت آزاد قنادزاده، خوب به اثر شکسپیر خیانت 
کرده و این حرف کمی نیســت. در پیرنگ اصلی داســتان هیاهو فضای آثار 
بی همتای شکســپیر از دغدغه های دنیای امــروز و مکاتبی مانند مدرنیته و 
پست مدرن پررنگ جلوه می کند و هر یک از شخصیت ها نماینده گروهی از 
انســان ها در اعصار گونه گون و جورواجور مشترکند که به تصویرکشیدنشان 

نقطــه تعامل و تقابل اهداف کارگردان اســت. البتــه بی هیچ پیش داوری 
مطلق گرایی و زشــت وزیباکردن هایی که مانند غازه به رخ کشــیدن است و 
بس. شایان داوری نمی کند، اما با آن فرایند دراماتیزه شکوهمند شکسپیری 
چنان زیبا و به قاعده رفتار می کند که ما در حسرت این می مانیم که چرا متن 
مطول تر از اینها نیست؟ این طلبمان که متن بسیار کوتاه شده، اما درعوض 

می دانیم که کم گوی و گزیده گوی/ تا ز اندک تو جهان شود پر... .
شنیدن یک فلامینگوی آن گیتارزن جوان می توانست زیباتر از اینها باشد 
یا حضور بیشــتر آیدین تهرانی در نقش دن تلودیو با آن چهره جمیل برای 
ما خوشــایندتر بود، اما در نشئگی و تشنگی می مانیم چرا کار در یک ساعت 
به انجام فرجام می رســد؟ در هر حال، کار زیباست. استوانه اصلی قصه در 
کنار تمام اشــعار به یقین یادآور پایان متن اســت: (زندگی مثل شــطرنجی 
اســت که سرنوشــتش در گرو انتخاب های ماســت. جنگ سیاه و سفید در 
زندگی همه ما وجود دارد. انتخاب با شماست. یا سیاه یا سفید...). در اجرا، 
تمام همت بر آن اســت کــه با یاری گرفتن از تکنیک هــای جالب تصویری 
چــون نورپردازی ویژه مالتی مدیا به همراه تئاتر ســایه حرکات فرم جذاب و 
اســتفاده از موســیقی که همگی در راســتای احیای متن اند ماحصل را به 
کاری درخورتأمل بدل کنند که در این مهم بی گمان توفیق رفیقشان است. 
کار هیاهو بی گمان اســتیلیزه شده است و این تکنیک نمایشی برتر جلوه 
می کند. فضای کار جذاب است و تماشاگر را با خود تا به آخر فرامی خواند. 
بازی ها اگرچه یکدست نیست، اما درمجموع با حضور چند بازیگر طراز اول 
دانشــگاهی ما؛ مانند شایان قنادزاده (دن خوان)، سارنگ بهمنی (بالتازار)، 
حســن پورگل محمدی (پادشــاه آراگــون)، و آیدین تهرانی (لــرد کلودیو) 
کــه از بازیگران تئاتر جوان و آینده دار معاصر هســتند و ســمیرا ســلیمی 
(مارگارت) و کیا شقاق (جلاد). نقش عوامل پشت صحنه اجرا سرسختانه 
و سخت کوشانه است. از اسقاط و اتلاف بلیت ها گرفته تا امور دیگر صحنه 
زحمت کشیده اند و ضروری است که این همه را به فاطمه عابدینی - چهره 
فردای معاصر تئاتر ایران- مدیون داریم. باری؛ مجلس تمام گشت و به آخر 

رسید عمر/ ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. 
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